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گفت وگو با نوید میرزایی،  بازیگر «وای آمپول»
بچه ها نگاه متفاوتی دارند

گروه هنر:  نویــد میرزایی بازیگر نوجــوان تئاتر و  �
سینمای کشورمان اســت که در فیلم ها و سریال های 
مختلف ایفای نقش کرده اســت. بــه بهانه بازی اش 
در فیلم کمــدی «وای آمپول» با او گفت وگویی انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید.  

  از چند ســالگی کار بازیگری را شروع و در چه  �
فیلمی بازی کردی؟

من کارم را از صحنه تئاتر شــروع کــردم و به این 
دلیل که پدرم متوجه شــد من به تماشــای فیلم ها و 
بازیگری خیلی علاقه مندم، پیگیر شد که در کلاس های 
آموزش بازیگری شرکت کنم و در اولین گام های خود 
در دو نمایش ایفای نقش کردم که خوشبختانه از نظر 
کارگردان ها کارم مورد قبول واقع شد. اولین فیلمی که 
بازی کــردم، فیلم «صابر» بود که با آقای جهانبخش 
سلطانی همبازی شدم و متعاقبا کارگردان های دیگر 

نیز به من پیشنهاد کار دادند. 
  وقتی برای اولین بار به عنوان یک بازیگر ایفای  �

نقش کردی چه حسی داشتی؟
وقتی اولین بــار در تئاتــر روی صحنه رفتم حس 
بســیار عالی و خوبی داشــتم. موضــوع آن نمایش، 
کودک ونوجوان بــود و بچه های زیادی برای تماشــا 
آمــده بودنــد و عکس العمل و اســتقبال آنها به من 

انرژی می داد و باورم نمی شد که دارم بازی می کنم. 
  دوست داری بیشــتر در چه نقش هایی بازی  �

کنی؟
به عقیده مــن یک بازیگر باید بتوانــد در ژانرهای 
مختلف ایفــای نقش کند. ولی مــن نقش کمدی را 
بیشــتر دوست دارم، چون وقتی لبخند را بر لب مردم 

می بینم لذت می برم و حس خوبی پیدا می کنم. 
  کدام یک از کمدین های ایرانی را بیشتر از همه  �

دوست داری؟
بازی مهران مدیری و امین حیایی را خیلی دوست 
دارم و آرزو دارم روزی کنار آنها بازی کنم و از طنازهای 
اصفهانــی کار اســتاد ارحام صدر و آقــای اکلیلی و 
قــدرت االله ایزدی را خیلی دوســت دارم و برایشــان 

احترام زیادی قائلم. 
  آیا به عنوان یک بازیگر برای ایفای نقش های  �

منفی مشکلی نداری؟
همان طور کــه گفتم یک بازیگر بایــد توان ایفای 
نقش های مختلف را داشــته باشــد و اتفاقا در فیلم 
«وای آمپول» که هم اکنون در ســینماهای کشــور در 
حال اکران اســت، من نقش منفــی دارم و نقش یک 
فوتبالیســت نوجوان را بازی می کنم که با فوتبالیست 
دیگری درگیر می شــوم و آن فرد را راهی بیمارســتان 

می کنم. 

  بازیگری به درس خواندنت لطمه ای نمی زند؟ �
بازیگری کلا حرفه بسیار مشــکلی است. باید سر 
وقت ســر صحنه حاضر باشی و با تلاش و تمرکز بالا 
کارهایــی را که کارگردان می خواهــد، اجرا کنی. باید 
صبر زیادی داشــته باشــی چون زمــان زیادی صرف 
آماده ســازی بازیگرهــا و صحنه بــرای فیلم برداری 
می شــود و در تمام این مدت باید منتظر بمانی و پس 
از آنکه همه چیز آماده شــد، چندین بــار فیلم برداری 
انجام می شــود تا مورد قبــول کارگردان قــرار گیرد. 
ولــی به دلیل علاقه زیادی که دارم همه این مســائل 
را تحمــل می کنم و چون به درس خواندن هم خیلی 
علاقه مندم، سعی می کنم با کمک گرفتن از آموزگاران 

خود، درس های عقب مانده را جبران کنم. 
  چــه پیشــنهاد یــا انتقــادی به ســینمای  �

کودک ونوجوان داری؟
دراین بــاره  کــه  آن هســتم  از  کوچک تــر  مــن 
اظهارنظر کنم و فقط به این نکته اشــاره می کنم که 
فیلم نامه نویسان و کارگردان های ژانر کودک ونوجوان 
گاه از دیــد خودشــان بــه مســئله نــگاه می کننــد 
درصورتی کــه ما بچه ها در دنیایی بســیار متفاوت با 
دنیای شما بزرگ ترها زندگی می کنیم و اگر می خواهند 
برای بچه ها فیلم بســازند باید فیلمی بســازند که با 

دنیای ما سازگار باشد. 
  چه توصیــه ای برای هم ســال های خودت  �

داری؟
درست است که درحال حاضر همه چیز به سمت 
فضای مجازی رفته و نســل جدید بسیار با این مسئله 
خو گرفته و عجین شــده  اســت، ولی دوســت دارم 
بــه بچه ها بگویــم وقت خود را فقــط صرف فضای 
مجــازی نکنند و لــذت کتاب خوانــدن را هم تجربه 
کنند. کتاب خواندن برای ما منفعــت زیادی دارد و با 
خواندن آنها مسائل خیلی ارزشمندی را فرامی گیریم. 
من ســعی می کنم وقت زیادی را صرف مطالعه کنم 
و کتاب هایی که تا به حال خوانده ام و خیلی دوســت 
داشــته ام: «دوتا خفن خفن تر میشن»، «خانه درختی 
۲۹ طبقه»، «شــازده کوچولو»، «چگونه زیبا ســخن 
بگوییم»، «آدم های ســمی و اسرار ســخن» هستند. 
در انتهــا از پدر عزیــزم که تا به حال بــرای موفقیت 
من بســیار زحمت کشیدند و از اســتاد عباس بهروان 
و ابوالفضل ثباتی و دکتر جمالی نژاد که مشــوق من 
بودند و همه استادان عزیزی که به من محبت داشتند

 کمال تشکر را دارم.

گفت وگو

 اجرای نمایش «هفت شهر عشق» 
بلامانع است

گروه هنر: پیرو خبر منتشرشده در برخی خبرگزاری ها  �
مبنی بر توقیف نمایش «هفت شــهر عشــق» که قرار 
است از فردا در ســالن وزارت کشور روی صحنه برود، 
هیچ گونه لغو مجوز و توقیفی از سوی شورای ارزشیابی 
و نظــارت اداره کل هنرهای نمایشــی صورت نگرفته 
اســت.  به گــزارش روابط عمومــی اداره کل هنرهای 
نمایشــی، نمایش «هفت شهر عشــق»، به کارگردانی 
محمــد عبدی زاده و تهیه کنندگــی مرضیه مهدی زاده 
و علی آقایی مــورد بازبینی قرار گرفته و اجرای این اثر 
از نظر شــورای ارزشــیابی و نظارت اداره کل هنرهای 
نمایشی بلامانع است.  اداره کل هنرهای نمایشی خود 

را ملــزم به حفظ حرمت هنرمندان می داند، بنابراین با 
توجه به هجمه ها و حاشیه سازی های اخیر از همکاران 
رسانه ای درخواســت داریم که نسبت به هرگونه خبر 
بی اســتناد و همچنیــن به کاربــردن واژه هایــی که بار 
معنایی منفــی برای جامعه محتــرم هنرمندان دارند 

دقت لازم را به عمل آورند.

دیدار با استاد هوشنگ ظریف
گروه هنر:  مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با استاد  �

هوشــنگ ظریف، پیش کســوت موســیقی و نوازنده 
برجسته تار کشــور دیدار کرد. سیدحســین سیدزاده، 
مدیرعامــل صندوق اعتبــاری هنر، در ایــن دیدار که 
در منزل شــخصی استاد هوشــنگ ظریف انجام شد، 
بــر نقش مؤثر و همراهی اســتادان پیش کســوت در 
پیشــبرد اهداف صندوق تأکید کرد.در ایــن دیدار که 
پروین صالح (نوازنده پیش کســوت ویولن و قیچک) 
همسر هوشنگ ظریف، نیز حضور داشت، مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر ضمن جویا شدن آخرین وضعیت 
درمانــی ایــن هنرمنــد، برای اســتاد ظریــف آرزوی 
ســلامتی کرد. ســیدزاده حضور در کنار هنرمندان و 
بهره مندی از تجارب آنها را فرصت مغتنمی دانست 
و گفت: «هنرمندانی مانند اســتاد هوشــنگ ظریف از 
سرمایه های ماندگار کشــورمان هستند که با زحمات 
بسیار و تربیت شاگردانی شایسته در عرصه موسیقی، 
پرچم فرهنگ و هنر ایران را در جهان برافراشــته نگه 
داشته اند».مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: «ما 
قدردان اهالی فرهنگ، هنر و رسانه هستیم. بی تردید 

تکریم پیش کســوتان و پرچمــداران عرصه فرهنگ و 
هنر از رویکردهای مهم صندوق اعتباری هنر اســت. 
امیدواریم در سایه حضور تأثیرگذار و مستمر استادان 
پیش کســوت، فرهنگ و هنر همواره در مسیر توسعه 
و شکوفایی قرار گیرد». استاد هوشنگ ظریف، نوازنده 
پیش کســوت تار، ســال ۱۳۱۷ در تهران متولد شــد. 
او از نوجوانی در هنرســتان موسیقی ملی و هنرکده 
عالی موســیقی فراگیــری آموزش تار را نزد موســی 
معروفی و علی اکبر شــهنازی آغاز کــرد. این هنرمند 
بیش از ۵۰ ســال از عمرش را به آموزش موســیقی 
پرداختــه و با بهره گیــری از محضر اســتادانی مانند 
علی اکبرخان شهنازی، روح االله خالقی، موسی و جواد 
معروفــی چنان مهارتی در نواختن «تار» کســب کرد 
که شاگردانش هرکدام چهره های تارنوازی شدند که 
می توان به چهره هایی مانند حسین علیزاده، داریوش 

طلایی، ارشد طهماسبی و حمید متبسم اشاره کرد.

هشدار معاونت هنری:
انتشار تصاویر سال ها پیش

گروه هنــر: در روزهای اخیر تصاویــر و فیلم هایی  �
از تئاترها و نمایشــگاه هایی که چند ســال پیش اجرا 
شــده اند، در برخی شبکه ها و رســانه های اجتماعی 
به عنــوان تئاترهــا و نمایشــگاه های در حــال اجرا و 
برگزاری در این روزها منتشــر شــده است که این رفتار 
غیراخلاقی، تصویری غیرواقعی و نادرســت از فضای 
تئاتر و هنر امروز القا می کند و متأســفانه افرادی هم 
آگاهانه یا ناآگاهانه، باغرض یا بی غرض، با انتشــار این 
تصاویر و فیلم ها به هنر، تئاتر و اعتماد آسیب می زنند.  
متأسفانه در مواردی بر اساس همین تصاویر و فیلم ها 
که متعلق به گذشته بوده، یا تصاویر دستکاری شده یا 
ناقصی هستند، قضاوت ها و داوری هایی درباره هنر و 
تئاتر می شــود که با جریان واقعــی هنر و تئاتر فاصله 
دارد. معاونــت هنری با باور برای تســهیل فعالیت ها 
و اجرای برنامه های هنری تلاش می کند و بر اســاس 
قانــون و مقــررات وظایــف نظارتــی خــود را نیز در 
حوزه های مختلف هنــر انجام می دهد و برای نظارت 
دقیــق و منســجم، تغییراتی را نیز دنبــال می کند که 
تغییر در شــورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای 
نمایشــی در این راستاســت؛ بنابراین ضرورت دارد با 
شــناخت و اطلاع دقیق به آنچه در هنر اتفاق می افتد 

بنگریم، نه با آنچه قصد جان هنر را کرده است. 

زیر درختان زیتون
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بعد از گذشــت ۱۱ روز از اختتامیه دوازدهمین دوره 
جشنواره سینما حقیقت، حالا فارغ از هیاهو و حواشی 
جشــنواره می تــوان نقد دقیق تــری داشــت. در میان 
مستندهای جشــنواره، ده ها مســتند بودند که مهجور 
واقع شــدند، اما در میان آنها دو مستند متمایز بود که
به زعم نگارنده آن طور که شایســته است، دیده نشدند؛ 
چه در توجه دســت اندرکاران جشنواره به آنها و چه از 
نظــر داوران و منتقــدان که در این مجــال کوتاه به آن 

می پردازم. 
مستند «۳۳۰ سی سی خاطره» 

ساخته الهام معروفی 
این مســتند که نام شاعرانه اش، به حجم یک شیشه 
نوشــابه مربوط می شود، مســتندی اتوبیوگرافیک است 
کــه کارگردان، تک تک بزنگاه های تلخ و شــیرین زندگی 
خانوادگی شــان را با بزنگاه های سیاســی ایران و جهان 
پیونــد می زند؛ از مرگ هیتلر گرفتــه تا کودتای مصدق، 
از انقلاب اســلامی گرفته تا جنگ ایران و عراق و... . در 
ایــن میان به طور موازی به دو ســرگرمی و علاقه مندی 
مردم قبــل و بعد از انقلاب و جنگ هــم می پردازد که 
به مرور نابود شــدند؛ یکی نوشابه که اولین کارخانه آن 
در ایران مثل خیلی از اولین ها در آبادان ســاخته شد و 
دومی خودروی پیکان که زمانی جزء افتخارات ملی به 
حساب می آمد و کارگردان به تدریج زوال آن را به عنوان 
نشــانه ای مهم از هویت، صنعت و زندگی ایرانی نشان 
می دهد. برای پرداخت این روایت های موازی از تصاویر 

آلبــوم خانوادگــی، تصاویر آرشــیوی از صداوســیما و 
فیلم های ســینمایی که به آبادان و جنگ می پرداختند 
و چند مصاحبه کوتاه با اعضای خانواده اســتفاده شده 
و صــدای خود کارگردان هم البتــه در حجمی محدود 
به عنــوان راوی روی تصاویــر می آیــد. مهم ترین امتیاز 
فیلم، پیوند مناسب این چهار تمهید است که به خوبی، 
هم حســرت و انــدوه و انبوه انتظــار و خاطرات تلخ از 
کودکی و نوجوانی دختران و پســران آبادانی هم ســن 
کارگردان را به تمامی هم سن وسالانشان در خوزستان و 
جاهای دیگر ایران قابل تعمیم می کند، هم روایتی نو و 
به بهانه نوشابه و پیکان به شکل غیرمستقیم و چندلایه 
بــه زندگی دهه های ملتهب تاریخ ایران دارد و هم تأثیر 
جنگ را در زندگــی ایرانی ها و به خصــوص آبادانی ها 
نشان می دهد که به زعم فیلم ساز، خانه به دوش شدند 
و خود معروفی، خانواده اش را به عنوان مشــتی نمونه 
خروار نشــان می دهد که در اراک زندگی می کنند. فیلم 
البتــه یک نوع لحن حســرت خوارانه هم دارد؛ از طریق 
تصاویر آرشیوی کمتردیده شــده، شادی مردم با نوشابه 
و پیــکان در کوچه ها و خیابان های شــهر نشــان داده 
می شود که می تواند نوستالژیک باشد، اما از طرفی دیگر 
حسرت برانگیز است، چون دیگر کمتر از این شادی های 
دسته جمعی و خودجوش خبری هست؛ به عنوان مثال 
نگاهی که کارگردان به نوشابه و شیشه اش دارد در نوع 
خودش نبوغ آمیز اســت، چون با سوژه قراردادن شیشه 
نوشابه به کارکردهای آن در زندگی اجتماعی، تاریخی، 
سیاســی و اقتصادی مردم ایران می پردازد؛ کارکردهایی 
مثــل ابزاری جنگــی و وســیله ای بــرای جابه جایی و 
پیداکــردن بنزین برای خــروج از شــهر در دوره جنگ 
هشت ســاله و کوکتل مولوتف در زمــان انقلاب و... که 
نشــان می دهد برای فیلمش، جهان بینی هدفمندی را 

دنبال کرده اســت.  «۳۳۰ سی ســی خاطره» چند پلان 
تکان دهنده دارد؛ یکی پلانی که به آتش ســوزی سینما 
رکــس و قبرهای کشته شــدگان در آن ارجاع می دهد و 
بعد قســمتی از فیلم گوزن ها می آید که در حال اکران 
آن ســینما ســوخت و پلان بعدی خردشدن یک پیکان 
را نشــان می دهد در قبرســتان ماشــین ها کــه خرد و 
فشــرده می شــود، انگار که تکه مهمی از هویت ایرانی 
و دلخوشــی و دل مشغولی چند نســل، خرد و له  شده 
و به فراموشــی سپرده شده اســت. کارگردان در چنین 
پلان هایی؛ چه با اســتفاده از آرشــیو و چه با بازسازی و 
دکوپاژی مناسب نشان می دهد که نقشه راه مشخصی 
دارد و هم به ایجاز در یک مســتند تسلط دارد و هم به 
تاباندن نور بر موقعیت های کمترپرداخته شــده، آگاهی 
لازم را داشــته که قابل تحســین اســت، اما به شــکل 
عجیبی چنین مســتندی مهجــور ماند کــه حداقل در 
بخش هایی مثل تدوین، پژوهش و صداگذاری می شــد 
کاندیدا شــود. هرچنــد فیلم ضعف هایی هــم دارد. از 
حجم بیش از حد لزوم تصاویر آرشــیوی یا پایانی که به 
قوام شروع و پیشبرد داستان گویی نیست، اما در کل جزء 

فیلم های درخور تحسین جشنواره بود. 
مستند «ده برادر» ساخته محسن علیدادی  

خود سوژه روی کاغذ هم عجیب، تکان دهنده و کمتر 
قابل باور است: در خانواده ای که ۱۰ فرزند آن همه پسر 
هستند، هفت پسر معتادند! و یکی از پسرها خودش را 
به نوعی سرپرســت آنها می داند و به آب وآتش می زند 
تــا آنها را از اعتیــاد خلاص کند، اما مدام به در بســته 
می خورد. علیدادی برای به تصویرکشــیدن این زندگی، 
به هیچ وجــه قصــد خودنمایــی در کارگردانــی اش را 
نداشــته – برعکس خیلی از کارگردانان این دوره که از 
هلی شات تا  گرافیک و تصویرپردازی خوش رنگ ولعاب 

صرفا مهارت خودشان را به رخ کشیدند، بدون تناسب 
با ســوژه ای که تعریف می کنند -  بلکه ســعی کرده با 
تمهیدهای مناســب به ریز ترین جزئیــات این خانواده 
و روابط بیــن فرزندان نفوذ کند. تا جایــی که برادران، 
دوربیــن را در حد و اندازه یکی از وســایل خانه در نظر 
می گیرند و به راحتی اسرارشــان را بازگو می کنند و در 
اغلب موارد هم منقل و ســیخ و سنگشان به راه است! 
همین شــکل برخورد کارگردان با سوژه نشان می دهد 
که ســعی کرده از موضعی همســان با ۱۰ برادر با آنها 
برخورد کند و نه از موضعی بالا که فیلم حالتی شعاری 
پیدا نکند و شــبیه قرائت ها و خوانش های تلویزیون از 
معضل اعتیاد، محافظه کارانه و رســمی و غیرملموس 
نباشد. برخی تصویرپردازی ها، به خصوص نماهایی که 
از حیاط تنگ و نمور خانه ارائه می کند، نماهای دوربین 
روی دست کنترل شــده ای که از گفت وگو های برادرها 
گرفته شده، در کنار یک ریتم و ضرباهنگ کند و متناسب 
با کندی و رخوت چنین زندگی هایی، باعث شده که عملا 
از یــک زاویه تازه به اعتیاد پرداخته شــود، به خصوص 
که بحث آســیب های معتادان به خانواده هایشان هم 
هدف فیلم ســاز اســت که در کمتر فیلمی به آن توجه 
شــده. از معدود ضعف های فیلم می توان به برخی از 
سؤالات قابل حذف کارگردان، برخی پلان های تکراری، 
عدم ترسیم درســت یک جغرافیای مشخص از زندگی 
خانواده و برخی بی منطقی ها مثل اینکه به این ســؤال 
پاسخ داده نمی شود که این برادرها جنسشان را از کجا 
جور می کنند؟ وقتی هیچ کار و پولی ندارند و یک برادر 
با حقوقش طبعا نمی تواند از عهده مخارج آنها برآید، 
اشــاره کرد. اما حداقل در رشــته هایی مثل کارگردانی 
و پژوهــش به راحتی می شــد مــورد تحســین داوران

 قرار بگیرد. 

مدتي اســت کــه نمایش «شــاه لیر»، اثــر ویلیام 
شکســپیر، به تهیه کنندگي، طراحي و کارگرداني دکتر 
مسعود دلخواه و آهنگ سازي نادر مشایخي با حضور 
بازیگراني ازجمله مهدي ســلطاني، الهــام پاوه نژاد، 
بهاره رهنما، خســرو شــهراز، رحیم نــوروزي، ناصر 
عاشــوري و حمیدرضا هدایتي، هر روز ســاعت ۱۸ در 

تالار اصلي تئاتر شهر روي صحنه مي رود.
«شــاه لیر» روایــت تراژدي مــدار و اندیشــمندانه 
شکســپیر از زندگي شــاه لیر به عنوان نمودي از قدرت 
آســیب پذیر، رو به زوال و قرباني اعتماد و بخشــش و 
البته نابخردي و چه بسا حماقت است. سرنوشت این 
شخصیت مثل اغلب شخصیت هاي نمایش نامه هاي 
شکســپیر از منظري فراگیر نه تنها سرنوشت پادشاهان 
متون شکســپیر و صاحبان قدرت از هر قشر آن است، 
مي تواند سرنوشــت هر انســاني در موقعیت شاه لیر 
در مقیاس هاي کوچک تر هم باشــد. شاه لیر با گرفتن 
تصمیمــي نابخردانــه  ســرزمینش را بیــن دو دختر 
چاپلوســش تقســیم مي کند، اما صداقت و جسارت 
دختر کوچکش را نادیده مي گیرد و او را تبعید مي کند 
که این تصمیم که بــار دراماتیکي نمایش را هم یدک 
مي کشــد، در ادامــه منجر بــه جنگ میــان دو دختر 
دیگرش و دیوانه شدن خود او مي شود! درواقع حرف 
اصلي شکســپیر در این نمایش نامه، توجه نابخردانه 
شاه لیر به چاپلوسي و نادیده گرفتن صداقت و شجاعت 

اســت که باعــث رقم خــوردن دیوانگــي و آوارگي و 
فلاکتش مي شــود؛ نکته اي که اغلب زمامداران تاریخ 
آن را نادیده گرفته  اند و عاقبتي جز تباهي هم برایشان 

به بار نیاورده است!
خب این ســخني کوتاه در باب معرفي این نمایش 
بــود، ولي آنچه در پي مي آید بر اســاس تجربه دیدن 
این نمایش توســط نگارنده در اجراي دوم آن است و 
قضاوتم نیز برمبناي آن اجراســت. البته ممکن است 
ایراداتي که طرح مي شــود نیز تاکنون کمي رفع شده 
باشد، اما خانه اگر از اساس ویران باشد، بزک هاي رویي 
و ترمیم هــاي اجرائي در برطرف کــردن ضعف هایي 
که ناشــي از خام بودن ایده و ســاختار اصلي اثر است 
چندان کارساز نیست و سستي بنیان را جبران نمي کند! 
بحث من اینجاســت که با وجود ادعاي دکتر دلخواه 
در مصاحبه هایــش مبني بر رویکرد نــو، مدرن و حتي 
رگه هاي پست مدرنش به متن شکسپیر و جنبه پررنگ 
موسیقي و حتي نیمه موزیکالي نمایشش؛ این ادعاها 
به گونه اي بسیار تقلیل یافته، خام دستانه، دروني نشده 
و بزک شــده و بســیار نچســب و ناهماهنگ در کلیت 
ساختاري نمایش شکل گرفته است. اجراي رخدادهاي 

نمایش به صورتي نامنظم و 
نه بر اساس اسلوبي نظام مند 
و دراماتورژي شــده صــورت 
شــلختگي هاي  و  گرفتــه 
و  توالــي  در  فراوانــي 
و  متن  روایتــي  بزنگاه هــاي 
عوض شدن پرده هاي نمایش 
دیده مي شــود که این همه از 
یک کارگردان باسابقه و استاد 

دانشگاه بعید اســت! یکي از حیرت هایم نیز موسیقي 
نمایــش بود که ســازنده اش نادر مشــایخي اســت! 
اینکه تلفیق اپرا و موســیقي کولي ها و حتي توجهش 
به لحــن مبتذل برخي موســیقي هاي پــاپ رایج این 
روزهاي موســیقي ما به موازات روایت دیالوگ محور 
متن نمایش، نه تنها هیچ وجهه خلاقانه اي نداشــت، 
بلکه خیلي نچســب و سطحي هم از کار درآمده بود. 
ضمــن اینکه توجه به چنین رویکــردي- به خصوص 
اســتفاده از یــک گروه موســیقي کولــي در یک متن 
فلســفي شکسپیري– بسیار ناکارآمد و سطحي به نظر 
مي آید و انگار به یک تعلق خاطر شخصي برمي گردد، 
نه تمهیدي فکرشــده در جهت ســاختار و موضوع و 
حال وهواي نمایش! در ایــن متن به ناچار کوتاه، دیگر 
نمي دانم از چــه بگویم: از بازي هاي دروني نشــده و 
پردازش نشــده و نچسب دختران شکســپیر بگویم یا 
بازي به ظاهر پرانرژي، اما اگزجره مهدي سلطاني که 
این روزها در بازیگري ســلطاني شده است! البته بازي 
ناصر عاشوري در نقش دلقک تا حدودي درآمده بود 
و این را هم باید گفت که انتخاب بهاره رهنما و مهدي 
ســلطاني بجا بوده و کســي منکــر توانایي ها و ذات 
بازیگرشان نیست، اما انگار 
آمده  اند که میزانســن ها را 
به طــرزي مکانیکــي اجرا 
کننــد و به این ترتیب، عاري 
از قدرت و کاریزما در خلق 
شخصیت ها هستند که فکر 
کنم این به ضعف کارگردان 
شــخصیت پردازي ها  در 
پتانســیل  نه  برمي گــردد، 

بازیگرانــش. قبــل از دیدن اجــرا، منتظــر بازي هایي 
دیدني از مهدي ســلطاني، خسرو شهراز، بهاره رهنما 
و الهام پاوه نژاد، با توجه به پیشــینه و قدرت بازیگري 
که از آنها در ذهن داشــتم و تناسبشــان با شالوده این 
شــخصیت ها بــودم، اما متأســفانه در ایــن نقش ها 
هدر رفته بودند و ســپس بي جان و بــدون کاریزمایي 
همذات پنداری انگیــز از صحنــه خــارج مي شــدند! 
دیگر اینکه پنداشــت کارگردان محترم مبني بر آوردن 
میکروفن و دوربین در متني شکســپیري براي رسیدن 
به فضایي مدرن و پســت مدرن چقدر ســاده انگارانه 
و ســطحي و دور از انتظار اســت! و این نکته اي است 
که خــود کارگردان به آنها در مصاحبه هایش اشــاره 
کرده اســت و زاییده ذهن نگارنده نیســت! یا جاهایي 
که دیالوگ ها ناشــیانه به شعر تبدیل مي شوند که این 
براي من یکي بسیار سنگین و تقلیل دادن مقوله شعر، 
با آن همه ســاحت خلاقه و پیچیده و مکاشفه گرایانه 
بود! ناگفته نماند که شــروع نمایش بر یک ایده خلاق 
اســتوار بود، اما حیف که این مهم ســیري مناســب 

در بافت اجرا پیدا نمي کند!
در پایــان باید گفت کــه ذکر این نــکات باعث آن 
نمي شــود که برخــي مخاطبان این روزهــاي تئاتر ما 
از این قبیل نمایش ها لذت نبرند! چه بســا که صحنه 
بزرگ یا به قول ســینمایي ها بیگ پروداکشــن این تئاتر 
بــا آن همه شــخصیت متعــدد و بازیگر چهــره (که 
آوازه سلبریتي شــان عالم گیر شده است!) و همچنین 
موســیقي پرســروصدا و پررنگ و همراه بــا حرکات 
موزون تئاتري، جذابیت هایي برایشــان دارد که من در 
آن شــب به عینه شاهد به ذوق آمدن خیلي ها بودم که 

این هم برایم قابل هضم نبود!

گــروه هنر: هیئت مدیره خانه تئاتر در آخرین جلســه خود، عنوان «عباس 
جوانمرد» را برای ســالن نمایش عمارت ایــن خانه تصویب کرد.  در این 
جلســه که دوشنبه ســوم دی در خانه تئاتر تشکیل شــد، اعضای حاضر 
هیئت مدیــره با اکثریت آرا با نام گذاری ســالن نمایش عمارت خانه تئاتر 

موافقت کردند.
عباس جوانمرد تحصیل در رشته  بازیگری را سال ۱۳۳۲ در «هنرستان 
هنرپیشــگی» در تهران آغاز کرد و ســپس در سال ۱۳۳۴ دوره   کارگردانی 
و بازیگری را زیر نظر پروفســور دیویدسون در دانشگاه تهران گذراند و در 
همان سال گروه هنر ملی را با چند نفر از همفکران خود در خانه شاهین 
سرکیسیان بنیان گذاشــت. او در سال ۱۳۳۷، دوره های آموزش گویندگی 
و کارگردانی را در تلویزیون ملی ایران تشــکیل داد و سال ۱۳۳۹ سازمان 
تئاترهای تلویزیونی را در قالب شــش گروه تئاتری به سرپرســتی آقایان 
عزت االله انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، موحد دیلمقانی، رکن الدین 
خســروی و خودش پی ریزی کرد. اولین تله تئاتر پخش شــده از تلویزیون 
ملی ایران، «مارگریت» نوشته آرمان سالاکرو و ترجمه شاهین سرکیسیان 
به کارگردانی عبــاس جوانمرد بوده  است.ســالن نمایش عمارت جدید 
خانه تئاتر به صورت بلک باکس طراحی شده است و با ظرفیتی ۱۸۳نفره 
به زودی شاهد به اجرا رفتن نمایش های مختلف خواهد بود. این سالن به 

جدیدترین و بهترین تجهیزات صوتی و نوری مجهز شده است.
آغاز اجرای ۲ نمایش در تالار هنر

نمایش «عمو پامبل» که نوشــته محســن ایمانخانی و اکرم اصغری 
اســت و مهدی قلعه آن را برای گروه ســنی کودکان کارگردانی کرده، هر 
روز به جز شــنبه  ها در ســاعت ۱۸ میزبان خانواده  ها خواهــد بود.در این 
نمایش اپیزودیک که اقتباســی از داستان های کودکان ازجمله پینوکیو و 
سیندرلاســت، مجتبی کاظمی، علی بیک محمدی، عطا مقیمی، رســول 
قنبری، بهروز مهرعلیان، دریا مرادی دشت، راضیه رفیع زاده، آرزو صدری و 

مهدی قلعه به ایفای نقش می  پردازند.طراحان این نمایش عبارت اند از: 
طراح صحنه علی باقری، طراح عروســک زهرا مریدی، طراح لباس مینا 
غفاری. علی حســین زاده نیز آهنگ ســازی این اثر را برعهده دارد.نمایش 
«پر پر، سی مرغ پر» که نوشته بهرام جلالی پور است و رضا عبدالعلی زاده 

آن را برای گروه ســنی نوجوانان کارگردانی کرده، هر روز به جز شنبه ها در 
ساعت ۱۹:۲۰ میزبان خانواده هاست.

در این نمایش که برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری است و کاری 
از گروه هنری رهاورد محســوب می شود، بیتا بشیری، پویا پیروزرام، سعید 
تاجیک، لیلی حسینی، راشــین رضایی، علی شجاعی، نرگس صفامنش، 
محســن قمصری، شــادی کارآئیــن، مهدیــه محرابیان، فریبا ســرتاض، 
محمدعلی مهران پور، حسین نصری و الهام یگانی ایفای نقش می  کنند.
طراحی صحنه این نمایش را سینا ییلاق بیگی انجام داده و دستیار طراح 
صحنــه نیز لیلا طاهری اســت. ســاخت و نصب دکور بر عهده ســامان 
قوچانی، جهانگیر مافی و حمید شــریفات بوده و سوســن شــریعتی نیز 
طراحــی حرکت این اثر را بر عهده دارد. کیوان ضیایی طراح نور اســت و 
رضا عبدالعلی زاده و سوسن شــریعتی طراحی لباس را انجام داده اند و 
پریسا قاســمی دوخت لباس را بر عهده دارد. طراحی و اجرای گریم این 
نمایش را نیز حسین تبریزی و لیلا پریشان انجام می دهند. طراحی پوستر 

و بروشور نیز بر عهده کیانا عبدالعلی زاده است.
در گــروه کارگردانی، مریم علیخانی دســتیار اول کارگردان و منشــی 
صحنه، کتایون عبدالعلی زاده دستیار دوم کارگردان، محمدعلی مهران پور 
مدیر صحنه و علی شــجاعی و صبور شریفی دســتیاران صحنه هستند. 
انتخاب موســیقی این اثر نمایشــی را سوسن شــریعتی و افکت و ادیت 

موسیقی را فرید نوایی بر عهده دارند.
روابط عمومی این نمایش زهرا شایان فر و عکاسان بهروز خانی و آرش 
جلال آذر هســتند و ساخت تیزر و انیمیشن را مهران گل محمدی بر عهده 

دارد.
نمایش  های «عمو پامبل» و «پر پر، ســی مرغ پــر» دی و بهمن ۹۷ در 
تالار هنر واقع در میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، بعد از ورزشگاه شیرودی، 

خیابان ورزنده برای مخاطب کودک و نوجوان روی صحنه می  رود.

نگاهی به ۲ مستند مهجورمانده جشنواره سینما حقیقت
کى بینى مرا، چنان که منم

نگاهي گذرا به نمایش «شاه لیر»، کار مسعود دلخواه
تقلیل اثر شکسپیر به تمهیدهاي عاري از خلاقیت

 محسن جعفرى راد

نام عباس جوانمرد بر سردر تالار نمایش خانه تئاتر

 مختار شکري پور


